
 علمی جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی فصلنامه

 7ـ  32 ص ،1402 پاییز(، 15) پیاپی شماره ،3 شماره ،4 دوره

 DOR: 20.1001.1.27835200.1402.4.3.2.1    پژوهشیمقاله                           

 

 چیستی جامعه و تاریخ و نتایج آن؛ بر مبنای دیدگاه شهید مطهرّی یبررس
 3یجانیلار یعل، 2یمطهّر یعل، 1بخش اضیزهرا ف

 15/08/1402تاریخ پذیرش:                                        21/04/1402تاریخ دریافت: 
 

  :چکیده

کننده در دو، نقش تعیینو از تاریخ و طرز برداشت آن از این  نوع شناخت یک مکتب از جامعه     

 عمر خویش های پایانیایدئولوژی آن مکتب دارد. به همین دلیل، از جمله مباحثی که شهید مطهّری در سال

عی، را اند، مسأله جامعه و تاریخ است. ایشان علتّ گرایش انسان به زندگی اجتماای داشتهبه آن اهتمام ویژه

شتن ین داعاشی از ذات و طبیعت انسان دانسته و معتقدند جامعه، ترکیب حقیقی مخصوصی است که در ن

ه اند و بر اساس نظریّ وجود و شخصیت و طبیعت واحد، اجزای آن استقلال نسبی خود را حفظ کرده

ن ری در تبییمؤثنمایند. این مسئله نقش فطرت، چگونگی آزادی و اختیار افراد نسبت به جامعه را تبیین می

حکمرانی مطلوب و فهم وظایف ذاتی و عرضی حکومت دارد. وجود شخصیت و طبیعت واحد برای 

ن آو نتایج  آثار جامعه، نتایج مهمیّ در پی خواهدداشت. در این مقاله به واکاوی نظریهّ شهید مطهرّی و

 است.شدهپرداخته

 .یطهرّم دیشه ،یفطرت، روح جمع خ،یجامعه، تار :واژگان اصلی

 

 

 

 

 

 
  )نویسنده مسئول( رانی، اتهران ،دانشگاه تهران یو معارف اسلام اتیدانشکده اله یارشد فلسفه و کلام اسلام یکارشناس .1

fayaz.zahra@gmail.com  
     رانی، اتهران ،دانشگاه تهران یو معارف اسلام اتیدانشکده اله یگروه فلسفه و کلام اسلام یعلم أتیعضو ه ار،یدانش .2

   رانی، اتهران ،دانشگاه تهران یو علوم انسان اتیدانشکده ادب یعلم أتیعضو ه ار،یدانش .3

https://dorl.net/dor/20.1001.1.27835200.1402.4.3.2.1
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 مقدمه 

توان جامعه را گیرد؟ آیا میها به زندگی در اجتماع از کجا نشأت میجامعه چیست؟ تمایل انسان

های خاص خود است؟ در این صورت، ترکیبی حقیقی از افراد دانست که دارای اصول، حقوق و سنتّ

مختلف دارای هددف واحدد،  توان برای جوامع، ماهیت واحدی قائل شد که در نتیجه آن جوامعآیا می

فرهنگ واحد، ایدئولوژی واحد و حتیّ آینده واحدی باشند؟ از جمله مباحثی که شهید مطهدّری توجدّه 

نوع شناخت یک مکتب از جامعه و »اند، مسأله جامعه و تاریخ است. به تعبیر ایشان، ای به آن داشتهویژه

)مطهرّی، جامعه  «ننده در ایدئولوژی آن مکتب داردکدو، نقش تعییناز تاریخ و طرز برداشت آن از این 

هدای ارزشدمندی در های پایانی عمر خویش، بحث(. با وجود آن که ایشان در سال13، 1375و تاریخ، 

این باره بیان کردند، با این حال عمر ایشان اجازه نداد به تفصیل، بسیاری از مباحثی که اصدول آن را در 

بودند )به ویژه نتایجی که از دیدگاه ایشان نسبت به جامعه بسط آن را داده کتب خود مطرح کرده و وعده

است با مراجعه به آثار مختلف شهید مطهرّی، به آید(، بپردازند. در این پژوهش تلاش شدهبه دست می

 این امر و نتایج آن توجه شود.

 

 علت تکوین جامعه

هدای ز یک جهت، فعاّلیدتاجتماعی است؛ معنای وجود ماهیت ااجتماعی بودن زندگی انسان، به

ت ود و از جهمند ممکن نخواهدبانسانی، ماهیت اجتماعی دارد و بدون تقسیم کارها در یک سیستم نظام

بخشدد؛ بندابراین وخو بر عموم حاکم است که به ایشان وحدت و یگانگی میدیگر، نوعی تفکرّ و خلق

نفدوذ یدک  جبر یک سلسله نیازهدا و تحدت [ثر]اکه در  هاای از انسانجامعه عبارت است از مجموعه»

 «ورنددم شدده و در یدک زنددگی مشدترط غوطدهها در یکدیگر ادغاها و آرمانها و ایدهسلسله عقیده

 (.17، 1375)مطهرّی، جامعه و تاریخ، 

 

 علتّ گرایش انسان به زندگی اجتماعی

آورندد؟ شدهید میبه زندگی اجتماعی روی ها به چه دلیلانسانکه  بودهمطرح  قدیماز  این مسئله

 است:آورده شده 1جدول کنند که خلاصه آن در مطهرّی در این باره سه نظریهّ مطرح می
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 (20و19، 1375، خیانسان )مطهرّی، جامعه و تار بودنیراجع به نحوه اجتماع اتیّ نظر  -1جدول 

 غایت عامل اصلی تشبیه نظریهّ

 طبیعی

و  ها از قبیل زندگی خانوادگی زنزندگی اجتماعی انسان

از « جزء»صورت یک مرد است که هریک از زوجین به

در متن خلقت آفریده شده و در نهاد هرکددام « کل»یک 

 خود وجود دارد.« کل»گرایش به پیوستن به 

عامددل اصددلی، طبیعددت 

 ان است.درونی انس

بودن، یک غایت اجتماعی

کلیّ و عمومی اسدت کده 

-طبیعت انسان بالفطره بده

 .سوی او روان است

 ضروری

پیمانی دو کشور زندگی اجتماعی از قبیل همکاری و هم

ن تنهایی در مقابل دشمن مشترط، زبواست که خود را به

بینند و ناچار نوعی همکاری و همگامی و ارتباط میان می

 نمایند.ار میخود برقر

عامدددل اصدددلی، امدددری 

بیرونی و خارج از وجود 

 انسان است.

بدودن از قبیدل اجتمداعی

امددور اتفّدداقی و عر ضددی 

اسددت و بدده اصددطلاح 

فلاسددفه، غایددت ثددانوی 

 است نه غایت اولّی

 انتخابی

دار است کده زندگی اجتماعی از قبیل شرکت دو سرمایه

بددرای تحصددیل سددود بیشددتر، یددک واحددد تجدداری یددا 

 آورند.شاورزی یا صنعتی به وجود میک

عامددل اصددلی، نیددروی 

عقلاندددی و فکدددری و 

 حسابگرانه انسانی است.

بددودن از نددوع اجتمدداعی

غایات فکری اسدت نده 

 غایات طبیعی
 

بده  طبیعدی و از نظر شهید مطهرّی، در میان سه نظریهّ فوق، نظریهّ اولّ که زندگی اجتمداعی را

ز دیددگاه اتر اسدت )مطهدّری، انقدلاب اسدلامی داند، بهتر و قویاقتضای غریزه و طبیعت انسان می

ری بدرای وجدود (، زیرا اعتقاد به مدنیّ بالطبّع بودن انسدان، تبیدین بهتد70، ص. 1397فلسفه تاریخ، 

ان، بده دیگدر بسیاری از فطریاّتی که کمالات اجتماعی هستند )مانند گرایش انسان به عدالت، احسان

نسدان ا کده آیدبه دست می نیز مه قرآناز آیات کریچنین به نظر ایشان، دهد. همیتعاون و...( ارائه م

ری، )مطهدّاست شده قرار دادهدر متن خلقت و آفرینش او  ،بودن انساناجتماعی مدنیّ بالطبّع بوده و

 (.22-20، 1375جامعه و تاریخ، 

)انعدام: « ل م درة ک ما خ ل قنْداکمُْ اوّ ىئتْمُوُنا فرُادو  ل ق دْ جِ»اماّ علاّمه طباطبایی با استناد به آیاتی از قبیل 

های گسترده أمین نیازت( معتقدند انسان ذاتاً اجتماعی نیست و با ورود به عالم دنیا، به ناچار و با هدف 94

ّ خود که به تنهایی قادر به رفع آن نبود، تن به زندگی اجتماعی داد. پس انسان  ت اسدلاضدطرار بامددنّ

جتماع المدنی، فهذا الحکم أعنی حکمه بالا»(. به تعبیر علاّمه: 58، ص. 1398ی، فطرت و تربیت، )مطهرّ

« ان أبداض به الإنس، و لو لا الاضطرار المذکور لم یقالاضطرارو العدل الاجتماعی إنما هو حکم دعا إلیه 

 (. 118، ص. 2ق، ج.1390)طباطبایی، 

مکن نیست مگر این که تعدادی اصول مشترط علمی و همچنین به نظر علاّمه، زندگی اجتماعی م
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 عملی )یعنی معلومات بدیهی و علوم مبتنی بر بدیهیات( موجود باشد، یعنی:

 هایک سلسله ادراکات حقیقی مشترط )که سبب کشف عالم است( درباره هست -

 یک سلسله ادراکات اعتباری مشترط درباره بایدها -

 ت در قرآن،)مطهرّی، فطر پذیر نیست، اساساً جامعه تحققّاگر چنین اصول مشترکی در کار نباشد

تدوان ، مدی( و از آن جا که جامعه محقق شده، بر اساس رفع تالی قیاس استثنایی فدوق59و  58 ،1398

 ری.همان ادراکات فط ها وجود دارد، یعنینتیجه گرفت اصول مشترط علمی و عملی میان انسان

 :توان وارد کردمّ علاّمه طباطبایی رایر دو ایراد باز نظر شهید مطهرّی، 

از  نسان، بعددچگونه امکان دارد اصول علمی مشترط، متفرعّ بر اجتماع و ناشی از نیاز باشد و ا -1

-شود که اگر انسدان بدهن نتیجه میباشد؟ از این سخشدن واجد این معلومات شدهاجتماعی

 کرد، این معلومات را نداشت.صورت انفرادی زندگی می

 در این صورت کند.گر انسان مدنیّ بالطبّع نباشد، یعنی اجتماع و سایر شئون آن را انتخاب میا -2

-پایه شود که انسان این اصول مشترط علمی و عملی را چگونه و بر چهاین سؤال مطرح می

 وحدی دارد آورد؟ از نظر علاّمه، انسان نوع واحد است در نتیجه نیازهای واای به وجود می

ایی س آن نیازهای واحد، فطرت واحدی دارد. از نظر شهید مطهرّی، ایدن سدخن معندبر اسا

 .(59، 1398است )مطهرّی، فطرت و تربیت، « مدنیّ بالطبّع»ندارد جز آن که انسان 

 آثار این سه نظریه در باب اجتماع این است که:

ده و شدل آفریدده صورت جزئی از یک کداگر انسان بالطبّع اجتماعی باشد، یعنی در خلقت، به -1

ن در پذیرد. پدس کمدال انسداسعادت و کمال او نیز جز از طریق اتصّال با کل، صورت نمی

ن آتر باشد، اجزاء آن یعندی افدراد شد یافتهشود و هر مقدار جامعه رکمال جامعه شناخته می

 (.44و  23، 1396)مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن،  ترندجامعه رشد یافته

ده و در شدصورت یک کلِّ مستقل خلق بالاضطرار اجتماعی باشد، یعنی در طبیعت، بهاگر انسان  -2

ه ز انسدان بدرشد و سعادت خود، ذاتاً احتیاجی به یک کل ندارد که جزء آن قرارگیرد، بلکه نیدا

 (.46-45، 1396)مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن،  جامعه، یک نیاز ثانوی و اضطراری است

باشد نیز چون زندگی اجتمداعی جدزء ذات انسدان اجتماعی را انتخاب کردهاگر انسان زندگی  -3

صورت یک امر منفرد از خلقت و طبیعت اخدذ نیست، بنابراین شرایط و مقدمّات کمال را به

تواند بهتر بده کمدال و کرده و ذاتاً نیازی به جامعه ندارد، اماّ با انتخاب زندگی در اجتماع، می
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و به این ترتیب سیر کمالی انسان ترکیبی از زندگی اجتمداعی و سعادت مطلوب خود برسد 

 در عین حال پرداختن به خود و اصلاح امور خود در تنهایی است.

 های ممکن برای جامعهبررسی انواع ترکیب

 کنند:بیان می 1شکل باره چیستی ترکیب جامعه، چهار نظریهّ مطابق درشهید مطهرّی 

 بودن ترکیب جامعه:نظریه اعتباری -1

و نه  خواهد داشتجامعه نه وجود حقیقی آن،  الفردی محض است، زیرا مطابقاصالةاین نظریه، 

مخدتّّ خدود  سرنوشدت ی بدر جوامدع حداکم خواهددبود. همچندین جامعدهقانون و سدنتّبه تبع آن 

گر است. جامعه موضوع شناخت نیز نخواهددبود، نخواهدداشت و سرنوشت هر فرد، مستقل از افراد دی

 ،1375)مطهدّری، جامعده و تداریخ، گیرند میو موضوع شناخت قرار  داشتهافراد وجود عینی  زیرا فقط

تداریخ عبدارت اسدت از »معنی خواهدبود و فقط فرد تاریخ دارد، زیدرا (. تاریخ جامعه بشری نیز بی26

ر قرآن و منطق دیالکتیدک، ها از نظری، انحطاط و ترقی تمدنّ)مطهّ« همان جامعه انسان در حال تحرطّ

از (. ترکیب جامعه هم عینیت نداشته و فقط در ذهن موجود است )مطهرّی، انقلاب اسلامی 145 ،1397

تواند تأثیر و تأثرّات متعددّی دانستن ترکیب جامعه، نمی(. اعتباری74و  72 ،1397دیدگاه فلسفه تاریخ، 

 (.199و  198  ،1362اد جامعه وجود دارد، توضیح دهد )مطهرّی، اسلام و نیازهای زمان، را که بین افر

 جامعه بیترک نحوه یمختلف برا اتینظر -1شکل 
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 ه:بودن ترکیب جامعصناعینظریه حقیقیِ -2

د دندد کده وجدووجود مستقل از افراد ندارد و تنهدا افرا رغم این که جامعهعلی ،مطابق این نظریهّ

فدراد سرنوشدت مشدترط ، اراد بدا یکددیگربدودن روابدط افدحقیقی دارند، اماّ نظدر بده و عینی حقیقی

الفردی صدالها. این نظریه نیز شناختی مستقل از شناخت هریک از اجزاء داردنیز  و جامعه خواهندداشت

طبیعی  رسد ترکیب صناعی نوعی ترکیب حقیقی باشد که از ترکیبمحض است، زیرا هرچند به نظر می

 طه افرادراب ،نظریهّ این البتهّ ؛اصالت و عینیت قائل نیست دارای ،یک کل مثابهامعه به متفاوت است، اماّ ج

و  24، 1375تداریخ،  و)مطهرّی، جامعه داند شبیه رابطه فیزیکی می ،را نوعی رابطه اصیل و عینی با هم

ر پیوند به یکدیگ (. شهید مطهرّی در نقد این نظر معتقدند از آن جا که روابطی که افراد یک جامعه را27

بطی بدون عنوی و از سنخ رابطه افکار و احساسات و عقاید و آداب مشترط است، چنین روادهد، ممی

ینیدت عمعنای اصالت و شدن به وجود روح اجتماعی، بهوجود یک روح اجتماعی ممکن نیست و قائل

 (.88، 1397داشتن جامعه است )مطهرّی، انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، 

 بودن ترکیب جامعهطبیعینظریه حقیقیِ -3

ی ترکیدب است، با این تفاوت که ندوع جامعه مرکبّ حقیقی از نوع مرکبّات طبیعیطبق این نظر، 

بیدر به تع ها.نه اندام ند وشوترکیب میها ها و ارادهها و عاطفهها و اندیشهروحفرهنگی است که در آن 

 و یابنددجدیدی مدی استعداد صورت ختلف،ت ماجزاء مادهّ پس از فعل و انفعالاطور که فلاسفه، همان

روحاً  نیزافراد انسان ، دهندمه میخود ادا وجودبه  تازهشود و اجزاء با هویت حادث می یمرکبّ جدید

. ایدن شدودتعبیر می« یروح جمع»که از آن به  یابندمی و هویت روحی جدیدی شدهدر یکدیگر ادغام 

اراده  وعدلاوه بدر شدعور و وجددان و اراده جدید است،  واقعیت جدید و زنده، دارای شعور و وجدان

ایدن  اجدزاء در . توجه شود که از نظر ایشان، هرچند ترکیدبافراد، و بر شعور و وجدان افراد غلبه دارد

ک یدیابند، اما مرکب نهدایی، حالت، طبیعی و عینی بوده و اجزاء در اثر ترکیب واقعا هویت جدیدی می

شدوند، بلکده الکل، حل نمیاجزاء، تبدیل به وحدت کل نشده و در انسانواحد واقعی نیست و کثرت 

  ،1375 )مطهرّی، جامعه و تاریخ، ع افراد بوده و وجودی اعتباری و انتزاعی داردالکل، همان مجموانسان

 دهند،ت نمی(. طبق این نظر، افراد هویت فردی خود را پس از ترکیب در اجتماع به کل از دس27و  25

 :استها بوده و از سه وجه تشکیل شدههویت افراد محصول حرکت طبیعی ذاتی جوهری آنبلکه 

رط هدا در آن مشدتفطریاّت فردی که به دست خلقت در انسان قرار داده شدده و همده انسدان (1

 آیند.هستند و با یک سرمایه روحی و معنوی و فطری به دنیا می
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 آید.د از طبیعت به دست میهای اکتسابی فردی که توسطّ تجربیات فرسرمایه (2

حداکم بدر  هویت اجتماعی که در اثر ترکیب با افراد دیگر و اثرپذیری از اجتماع و روح جمعی (3

های رهنگهای گذشته اعم از علوم و معارف و فاست )و شامل تمام سرمایهجامعه پیدا کرده

أثیر و تدبسته به  های مختلفشود( و بین انسانگذشتگان که نسل به نسل منتقل شده نیز می

ه فلسدفه تواند متفاوت باشد )مطهرّی، انقلاب اسلامی از دیددگاتأثرّات محیطی مختلف، می

 (.92-90و  80-79، 1397تاریخ، 

شود( و هم الفردی است )زیرا وجود اجزاء جامعه در وجود جامعه حل نمیاصالهنظریهّ سوم، هم 

ای هستند و هر ژهد عینی داشته و دارای قوانین و سنن ویالاجتماعی، لذا هر دو، فرد و جامعه وجواصاله

 (.78و  77، 1397گیرند )مطهرّی، انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، دو موضوع شناخت قرار می

 معه، از نوعی بالاتر از مرکبّات طبیعیبودن ترکیب جانظریه حقیقی -4

فدراد ا ترکیب، ، زیرا در این نوعبات طبیعیحقیقی است بالاتر از مرکّ یجامعه مرکبّ طبق این نظر،

ان محدض نداشته و حیوهیچ هویت انسانی  ظرف خالی بوده و انسان در مرحله قبل از وجود اجتماعی

ها و عواطف ها و گرایشهستند که تنها استعداد انسانیت و پذیرش روح جمعی را دارند و تمام اندیشه

سدت اوان نیز در این نه مقدم بر آن. تنها تفاوت انسان و حیشود، انسانی، در پرتو روح جمعی یافت می

مطهرّی، ) ز نداردکه انسان، استعداد پذیرش این روح جمعی را دارد اما حیوان همین مقدار استعداد را نی

 (.75، 1397؛ مطهرّی، انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، 27و  26 ،1375جامعه و تاریخ، 

سدت شناس فرانسوی اران زیادی در مارکسیسم دارد، متعلقّ به دورکیم جامعهاین نظریهّ که طرفدا

قیقت حهایی در مقابل تنها کننده روح و فرهنگ جمعی، و به منزله آینهکه معتقد است افراد فقط منعکس

م منحصر هموجود، یعنی جامعه هستند؛ فقط جامعه حقیقت داشته و روحی بر آن حاکم بوده و قوانین 

ندده محدض (. طبق این نظر، افدراد صدرفا قابدل و پذیر1391)دورکیم،  نین حاکم بر جامعه استدر قوا

جامعده که  کندرفتار  چنانهرکس مجبور است هستند و آزادی و اختیار آنان، توهمّی بیش نیست، زیرا 

فدردی  باشد، چدون اساسداً مدنتواند داشتهو از خود هیچ اختیاری ندارد و نمی استساخته چناناو را 

یدگاه از د لامیاصالتی ندارد. از شدیدترین انواع جبر، جبر اجتماعی دورکیمی است )مطهرّی، انقلاب اس

 (.37، 1396؛ مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن، 89و  77 ،1397فلسفه تاریخ، 

اسدت کده ، ترکیبی مخصوص ترکیب جامعهپذیرند. از نظر ایشان، شهید مطهرّی، نظر سوم را می

فس فدّ الدنّ»هایی با نفدس انسدان دارد )زیدرا بده نظدر فلاسدفه، ر آن وجود نداشته و فقط مشابهتنظی
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؛ یعنی نفس انسان، در عین این که یک واحد حقیقدی اسدت، امدّا مرکدّب از قدوای «وحدتها کلّ القوى

توانند نفدس مختلف شهوت و غضب و عقل است که هر یک استقلال نسبی خود را حفظ کرده و می

ترکیب حقیقی افراد است اماّ نه به این صورت که افدراد قابدل محدض  جامعه سمت خود بکشند(.بهرا 

امدر بدین »شوند. لذا نوعی باشند، بلکه استقلال نسبی خود را حفظ کرده و در هویت جمعی، محو نمی

ر حاکم است و وحدت و کثرت در جامعه، هر دو حقیقی است )مطهدّری، جامعده و تداریخ د« نالامری

(. این نظر، مشابه نظر ملاصددرا اسدت کده معتقدد اسدت در موجدودات عدالی، 40و  38، 1396قرآن، 

وحددت در »حیات ذومراتب شده و یک شیء در آن واحد، هم واحد و هم کثیر است کده اسدم آن را 

(. توضیح آن کده از نظدر 328، 8، ج. 1368گذارد )صدرالدین شیرازی، می« کثرت و کثرت در وحدت

جدان، ی، ترکیبات حقیقی متفاوت هستند. در مراتب پایین طبیعت یعنی جمادات و موجودات بدیفلسف

تنها یک قوه بسیط محض در هر موجودی حاکم است و در صورت ادغام اجدزاء و قدوا در یکددیگر، 

دهدد. امدّا در گردد، آن چنان که در ترکیبات شیمیایی رخ میها در وجود کل، یکسره حل میوجود آن

تدرین موجدود یابند و در جامعه، بده عندوان راقیاتب بالاتر؛ اجزاء نسبت به کل، استقلال بیشتری میمر

(. راغب اصدفهانی 41 ،1375)مطهرّی، جامعه و تاریخ،  طبیعت، استقلال نسبی اجزاء بسیار بیشتر است

آن، ذومراتدب دهد حیات در قدرکند که نشان مینیز ذیل لغت حیات در قرآن، شواهد قرآنی مطرح می

است و شامل درجات مختلف حیات نباتی، حیوانی، انسانی و ملکوتی و الهی است )راغب اصدفهانی، 

م ث دلُ المْدُؤمْنِین  فدّ »فرمایند: در تشبیه جامعه مؤمنین به یک پیکر واحد می سول اکرم(. ر268ق، 1412

دِ  اذِ ا اشدْت کّ ب عدْضت ت دداعّ ل دهُ سدائرُِ أعضْدائهِِ بدِالحْمُّّ ت واددُهِمِْ و  ت راحمُهِمِْ و  ت عاطفُهِمِْ کم ث دلِ الجْ سد 

ای با روح ایمدانی، بده دهد افراد در جامعه(. این حدیث نیز نشان می379 م،1996)ابن حنبل، « لسةه رِا و 

 منزله اعضای واقعی یک پیکر واحد هستند.

 

 چیستی روح جمعی یک جامعه

ارد. به دوجود افراد جامعه است، هرچند که وجود مستقلیّ  روح جمعی جامعه، برآیندی از نحوه

 :تعبیر علاّمه طباطبایی

و المجتمع لا محالة تؤدی إلّ کینونة أخدرى فدی المجتمدع  الشخّ الرابطة الحقیقیة بین و هذه»

حسب ما یمده الأشخاص من وجودهم و قواهم و خواصهم و آثارهم فیتکون فی المجتمع سنخ ما للفرد 
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 (.96، 4ج. ق،1390)طباطبایی، « 1لوجود و خواص الوجود و هو ظاهر مشهودمن ا

اهدشدد و طدور خودهد افراد جامعه هر ویژگی داشته باشند، جامعه نیز هماناین عبارت نشان می

عدی ای، روح جمممکن است ماهیت روح جمعی حاکم بر جوامع گوناگون، متفاوت بوده و هر جامعه

ب در تفاوتی که میان (. این مطل66-64 ،1396جامعه و تاریخ در قرآن،  طهرّی،)م باشدویژه خود داشته

 روحیه جوامع مختلف وجود دارد نیز قابل مشاهده است.

یه دو سرما از نظر شهید مطهرّی، این شرایط روحی افراد که مؤثرّ در تکوین روح جامعه است، از

 گیرد:فردی و اجتماعی نشأت می

و شامل  ها که همگی در آن مشترط هستندیا همان سرمایه فطری انسانعامل درونی و انسانی  -1

 های فطری مختلف است.ادراکات و گرایش

 لده طبیعدت،عوامل بیرونی یعنی تجربیات اکتسابی افراد در اثر برخورد با موارد مختلدف از جم -2

بیعت جمله ط زحوادث تاریخی و... به بیان دیگر، از آنجا که انسان تحت تأثیر عوامل بیرونی ا

دگاه می از دیاست، روحیه او نیز تابع عوامل جغرافیایی و... خواهدبود )مطهرّی، انقلاب اسلا

 (.113و112، 1397فلسفه تاریخ، 

بنابراین انسان به حکم این که زندگی اجتماعی داشته و عضوی از جامعه است، هم بر جامعه اثدر 

پذیرد، مسلمّاً بیشتر از تأثیری اسدت یری که فرد از جامعه میپذیرد، اماّ تأثگذاشته و هم از جامعه اثر می

)مطهرّی، فطرت  کندای است که در آن زندگی میگذارد و شخصیت فرد تحت تأثیر جامعهکه بر آن می

(. همچنین تأثیر افراد مختلف جامعده در روح جمعدی جامعده یکسدان 15و  14، ص. 1398و تربیت، 

یشتر مطرح بوده و از نوعی سیادت برخوردارند، به هر نسبتی کده جامعده نیست؛ افرادی که در جامعه ب

باشدند، در روح ها تمرکز پیدا کرده و قوای جامعه و اختیدارات جامعده را در دسدت گرفتهبیشتر در آن

-هایی هستند که رفتار و کردار آن کبراء، در ایشان منعکس میجمعی مؤثرّترند و سایر افراد، به مثابه آینه

(. مشخصاً 78و  77، 1396)مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن،  2د؛ اعم از آن که صالح باشند یا ناصالحشو

 
زند به این ترتیب ا برای جامعه رقم میناچار کینونت جدیدی روجود چنین رابطه حقیقی بین فرد و جامعه به ترجمه: 1

دهد که شخصیت وجودی آحاد جامعه و قوا و خواص و صفات و آثار آن در جامعه آثاری هم سنخ با افراد را شکل می

 ای که جامعه نیز مانند آحاد افراد دارای خصوصیات وجودی و صفات و آثار مشابه خواهد بود.گونهبه

 67رجوع شود به احزاب:  2
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تدر بدوده و تدأثیر منظور از تأثیر، لزوماً منحصر در تأثیر سیاسی نیست، بلکه تأثیر فکری و فرهنگی مهدم

ه نیز در همین نکته است که تری بر روح جمعی حاکم بر جامعه دارد. تفاوت افراد نابغه و غیرنابغعمیق

دهد و غیرنابغه بیشتر تحت تأثیر جامعه بوغ خودش بیشتر جامعه را تحت تأثیر قرار میننابغه به حکم »

 (.83، 1397)مطهرّی، انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ،  «گیردخودش قرار می

 

 چگونگی آزادی و اختیار افراد در برابر جامعه

روح جمعی، لاجرم مستلزم مجبوربودن افراد در برابر آن نخواهددبود؟ از نظدر شدن به آیا قائل

شهید مطهرّی، با وجود حقیقی و اصیل بودن جامعه، فرد حقیقت و هویت خود را از دست ندداده و 

تأثیر جامعده اسدت، امدّا استقلال نسبی در مقابل جامعه دارد، و در عین این که به میزان زیادی تحت

تواندد نده تنهدا سرنوشدت قدری که فدرد مدیدر مقابل محیط و جامعه را نیز دارد، بهقدرت عصیان 

(. ایدن 72، 1396خود، بلکه سرنوشت کل را نیز عوض کند )مطهدّری، جامعده و تداریخ در قدرآن، 

دیدگاه، ریشه در نظریهّ فطرت دارد و اساساً آزادی انسان جز با قبدول نظریدّه فطدرت، قابدل توجیده 

-ها، فطرتی وجود دارد که پایه اولّی شخصدیت او را مدین معنا که در وجود همه انساننیست؛ به ای

این بعدد وجدودی اسدت »یابد و سازد و سپس تحت تأثیر عوامل محیط، تکمیل شده و پرورش می

شدود و مسدیر تداریخ را دهد تا آنجا که سوار و حاکم بر تاریخ میکه به انسان شخصیت انسانی می

-بر خلاف نظریهّ فلاسدفه -( طبق نظریهّ فطرت 82، 1375)مطهرّی، جامعه و تاریخ،  «کندتعیین می

ای که قائلند روح یا نفس انسان لوح سفیدی است که از خود چیزی نددارد و هدر چده در آن ثبدت 

-ای فطری و اقتضائاتی خاص بده وجدود مدیانسان با عقل و اراده -گیردشود، طبق همان شکل می

است با عقل و فطرت خود درط کند که تلقیناتی که جامعه به او القا کرده، غلط اسدت آید، لذا قادر 

و نه تنها از روح جمعی حاکم تبعیتّ نکندد، بلکده حتدّی در مقابدل جامعده قیدام نمدوده آن را تدابع 

حدال (. قرآن کریم نیز در عین88 - 86، 1396)مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن،  خودش قرار دهد

ی جامعه، به طبیعت و شخصیت و عینیت قائل است )چنانچه در بخش بعدی خواهدد آمدد(، که برا

 .1دانداماّ با تکیه بر فطرت الهی، انسان را قادر به سرپیچی از فرمان جامعه می

 

 
 .105و مائده:  97، نساء: 172اعراف: رجوع شود به  1
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 مخصوص بودن ترکیب جامعه استدلال قرآنی بر حقیقیِ

داشدته و  یات و شخصدیتحافراد، استنباط کرد که جامعه، مستقل از  چنین توان از قرآنآیا می

قرآن مدورد  در« امتّ»برای بررسی این مطلب، باید واژه  در نتیجه قوانین خاصی بر آن حاکم است؟

کده « جامعده»ترین لغات است بده مفهدوم در اصطلاح قرآن نزدیکامت »بررسی قرار گیرد، چرا که 

فعُل ده،  امتّ بدر وزن (.96، 1397اریخ، )مطهرّی، انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه ت «گویندامروز می

ت و یدا دولد معنای مقدار معینّ و محدود از چیزی است که مجموعه را عقیده خداصاز ریشه ا مة به

 تفسدیردر  ق(. علاّمده طباطبدایی1430)مصدطفوی،  اسدتواحد و یا تشکیلاتی معینّ گرد هم آورده

أجدلاً و  وللأمدة وجدوداً  لقرآنااعتبر »فرمایند: می« واحدِ  ً کان  الناّسُ امُةةً»بقره  213المیزان، ذیل آیه 

عندی قدرآن بدرای (، ی96، 4ق، ج.1390)طباطبدایی، « کتاباً و شعوراً و فهماً و عملاً و طاعة و معصیة

ها وجود مستقل و اجل و کتاب و شعوری جمعی و فهدم و عمدل و طاعدت و معصدیت قائدل امتّ

 ه این امور است:دهنداست. آیات زیر نشانشده

 (34وجود حیات و اجل و سرنوشت مشترط برای جامعه )اعراف:  -1

 (28وجود نامه عمل برای جامعه )جاثیه:  -2

 (108وجود شعور و طرز تفکرّ واحد برای جامعه )انعام:  -3

 (5وجود تصمیم و اراده جمعی واحد و عمل واحد )غافر:  -4

های بعددی )آل ار یک نسل به نسدل( یا ک14نسبت دادن کار یک فرد به همه جامعه )شمس:  -5

 (112عمران: 

 ر و سرنوشتو جامعه، قائل به وجود، عمر و سرنوشتی غیر از وجود، عمقرآن براى امتّ بنابراین 

ی امدّت، داندد. اگدر قدرآن بدرامی افراد است و جامعه را داری شعور و وجدان و فهم و عمل و طاعت

وارد بدرای شدن به وجود ایدن مدنخواهد کرد چرا که قائلحقیقت قائل نباشد، این امور برای آن صدق 

 (.66، 1396)مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن،  معنی استامری اعتباری، بی

 نتایج حقیقی بودن ترکیب جامعه

 وجود فطرت برای جامعه(1

توان برای جامعده فطدرت واحدد و در اگر جامعه دارای وجود و شخصیت واحدی باشد، آیا می

فطریات و حقوق فطری قائل شد؟ برای پاسخ به این پرسش، ابتدا باید مشخّّ شدود منظدور از نتیجه 

را تعریف کرد. طبق منطق قرآن، انسدان فطدرت « فطرت جامعه»چیست تا بتوان بر اساس آن، « فطرت»
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ان، های او منطبق با حقیقت و واقعیتی ورای افکار و اذهطلبی دارد و ادراکات و گرایشجو و حقکمال

کردن رفتار ها تمایل ذاتی به هماهنگیعنی حقّ محض و کمال مطلق )یا همان توحید( بوده و همه انسان

 (.107، 1396و اعتقادات خود با این حقیقت علِوی دارند )مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن، 

 امعه، چنین استدلال نمود:جتوان برای فطرت داشتن اکنون می

تی افراد تشکیل شده و دارای طبیعت و شخصیت واحدی است و کینونجامعه از ترکیب روح  -

 مسانخ با کینونت افراد دارد.

 افراد، فطرت دارند. -

 نتیجه:

ریدق طروح جمعی نیز فطرتی مسانخ با فطرت افراد جامعه دارد. چیسدتی فطریدّات جامعده از  -

 تعمیم فطریاّت فردی در ابعاد اجتماعی به دست خواهدآمد.

 توان نتیجه گرفت:برای جامعه می از وجود فطرت

لقدت او خای وجود دارد که در متن طور که در عمق فطرت هر فرد، خود واقعی و بالقوههمان -1

رشد و  شده و فرد باید تلاش کند آن را بالفعل سازد، جامعه نیز فطرتی دارد که برایقرار داده

 نماید. سمت کمال واقعی خود حرکتکسب فضائل مدینه فاضله، باید به

 طور که ممکن است شخصیت فرد انسان، از خود بیگانه شده و ضددفطرت گدردد، روحهمان -2

 طلبی شکل نگرفته باشد، در این صورت اگرجمعی نیز ممکن است بر اساس فطرت و حق

 ای پیدداای حتیّ چند هزار سدال سدابقه تداریخی داشدته باشدد و روح جمعدی ویدژهجامعه

شدود، چدرا کده از خدود واقعدی و فطدری راب شده و از نو ساختهباشد، باز هم باید خکرده

 (.107، 1396است )مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن، خویش بیگانه شده

 اصول اخلاق اجتماعی که روح جمعی جامعده مطلق است، فردی طور که اصول اخلاقهمان -3

 ، رو بده سدویباید به آن شکل درآید نیز مطلق، همگانی و همیشگی است و فطرت جوامع

 (.97و  96، 1396همین اصول مشترط انسانی دارد )مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن، 

 وجود قوانین و سنن مخصوص حاکم بر جامعه و تاریخ (2

)مطهدّری، انحطداط و « تاریخ، عبارت است از همان جامعه انسان در حال تحرطّ»از آن جا که  -1

(، تاریخ نیز صرفاً یک سلسله امور 145، 1397ک، ها از نظر قرآن و منطق دیالکتیترقی تمدنّ

)مطهرّی، انقلاب اسلامی  تصادفی و اتفّاقی نیست، بلکه تحت ضوابط و قواعد کلیّ قرار دارد
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 (.17و  16، 1397از دیدگاه فلسفه تاریخ، 

-مدی این قوانین و سنن حاکم بر جامعه و تاریخ، ضروری و کلیّ هستند و این ضرورت حکم -2

ی، )مطهرّ ان تاریخ، بر اساس یک سلسله قوانین ضروری و قطعی صورت پذیردکند که جری

 (.118، 1375جامعه و تاریخ، 

اکم در اثر وجود این قواعد و قوانین حاکم بر جامعه، ندوعی سرنوشدت مشدترط بدر افدراد حد -3

 ی، انقدلابتوان سرنوشت افراد جامعه را کاملاً از هم مجزاّ دانست )مطهدّرخواهدبود و نمی

 (.116، 1397سلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، ا

 اشد، بلکدهبقاعدهّ و گزاف در منطق قرآن نیز چنین نیست که جریان تحولّات جامعه و تاریخ، بی

(، و این 43 نماید که سنن ثابت و تغییرناپذیری بر سرنوشت جوامع، حاکم است )فاطر:قرآن تصریح می

ستند و ز خارج نیمعه و تاریخ هستند، بلکه از اختیار انسان نیسنن، نه تنها ضروری و کلی و حاکم بر جا

ری، ( )مطهد11ّها، سرنوشت خویش را تغییر دهند )رعدد: توانند با شناخت و استفاده از آنها میانسان

هدای نتّسدهای بعدی برخی (. در بخش19و  18، 1373قیام و انقلاب مهدی از دیدگاه فلسفه تاریخ، 

 شوند، مورد بررسی قرار خواهدگرفت.باعث ترقیّ یا انحطاط جامعه میحاکم بر جامعه که 

 یگانگی جوامع از نظر ماهیت (3

 تدوانش مدیتوان جوامع را ماهیتاً نوع واحدی دانست؟ به عقیده شهید مطهرّی، به سده روآیا می

 یگانگی یا چندگانگی ماهیت جوامع را اثبات نمود:

 روش علمی  -1

سدله خدواص توان بررسی کرد که آیا میان جوامع، یدک سلسانه، میشنااز طریق مطالعات جامعه

ت و مشترط ذاتی وجود داشته و اختلافات جوامع، در امدوری سدطحی و معلدول عوامدل بیدرون از ذا

 ست، یا اینگردد، میان همه جوامع یکسان اطبیعت جامعه است و آنچه به ذات و ماهیت جامعه باز می

 باشدد، دو بیعت خود متفاوت بوده و حتیّ اگر شرایط خارجی نیز یکسانکه اساساً جوامع در ذات و ط

عی کنند؟ این روش، راهی است که فلسفه زمانی که برای تشخیّ وحدت و کثرت ندوگونه عمل می

 (.49، 1375)مطهرّی، جامعه و تاریخ، کند گردد، پیشنهاد میاشیا دچار ابهام می

 روش فلسفی -2

 ست:اه این شرح آید، بگانگی ماهیت جوامع که از آراء شهید مطهرّی برمیاستدلال فلسفی برای اثبات ی

 انسان نوع واحد است نه انواع متعددّ. -
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و بده اانسان مدنیّ بالطبّع است، یعنی به حکم فطرت و طبیعت خود اجتماعی است و گرایش  -

 خیزد.اجتماع، از خاصیت ذاتی نوعی او بر می

تک بیعت و شخصیت واحد و روح جمعی مسانخ با روح تکهر یک از جوامع ماهیتاً دارای ط -

 ی است.گاه روح جمعی، روح فردی و یا همان فطرت انسانافراد است، به عبارت دیگر تکیه

 نتیجه

 همه جوامع انسانی، نوع واحد بوده و دارای ذات و ماهیت و طبیعت واحدی هستند. -

ها از عدهتنوعّ جام»هر گونه تنوعّ نیست، بلکه  یگانه بودن ذات و ماهیت جوامع، به معنای ردّ البتهّ

جامعده و  )مطهدّری، «قبیل تنوعّ اخلاقی افراد است که به هرحال از کادر نوعیت انسدان بیدرون نیسدت

 (.50، 1375تاریخ، 

 روش قرآنی -3

ک دین امبران به یها واحد بوده و همه پیها و جامعهها و مکاناز نظر قرآن کریم، دین در همه زمان

-تنهدا بده« دیدن»(. اساساً در ادبیات قرآن، واژه 13کردند )شوری: یک راه و مقصد اصلی دعوت می و

است، پس حقیقت دین از نظدر اسدلام، مطرح نشدهصورت جمع به «ادیان» صورت مفرد وجود دارد و

ل کمدا و( و اختلاف شرایع، اختلاف ماهوی نیست بلکه از نوع تفاوت نقّ 10عمران: یکی است )آل

 ع واحد استبینی از انسان و جامعه است که انسان نواست. یکی بودن ماهیت دین، بر اساس این جهان

ودند، بع متعددّ و جامعه انسان نیز از آن نظر که یک واقعیت عینی است، نوع واحد است. اگر جوامع انوا

ددّ بود )مطهدّری، جامعده و یان نیز مختلف و متعشد و قهراً ماهیت ادها نیز متفاوت میغایت کمالی آن

بده )آنجا که دیدن  شود از(. بنابراین از طریق قیاس استثنایی و رفع تالی، نشان داده می51، 1375تاریخ، 

ندوع  تند، بلکدهعنوان راه وصول به مقصد و کمال جامعه( متعددّ نیست، پس جوامع نیز انواع متعددّ نیس

 ای هستند.واحد بوده و دارای ماهیت یگانه

 نتایج بحث یگانگی ماهیت جوامع

 برخی از نتایج یگانگی ماهیت جوامع عبارتند از:

 امکان طرح ایدئولوژی واحد برای همه جوامع: -1

با فرض یگانگی ماهیت جوامع، امکان این که بتوان نظریهّ و ایدئولوژی واحدی برای جوامع مختلف 

تواند ایددئولوژى انسدان بمدا هدو ئولوژى مّیک اید»ارائه داد، وجود خواهد داشت و طبق نظریهّ فطرت، 

( و اختلافدات 214، 1396)مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن،  «انسان و مخاطبش هم فطرت انسانیت باشد
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تواند در حددود اختلافدات جوامع در حدّ اختلافات فرد یک نوع خواهدبود و لذا هر ایدئولوژی زنده، می

 (. 49و  48،  1375باشد )مطهرّی، جامعه و تاریخ، طباق داشتهافراد یک نوع، قابلیت انعطاف و ان

ه بدرای باید توجهّ داشت که مراد شهید مطهرّی از ایدئولوژی یگانه برای جوامدع، ایدن اسدت کد

ار رسیدن جوامع به سعادت، وجود ایدئولوژی متناسب که بر محور خصوصیات فطدری انسدانی اسدتو

ندد توایط جغرافیایی و زمانی، شکل و صدورت ایدن امدر مدیباشد، ضروری است. طبعاً بر حسب شرا

ها مانزها و کانمتفاوت و حتیّ در برخی امور فرعی، متغایر باشد، اماّ اصول اصلی ایدئولوژی در همه م

 تواند متغیرّ باشد.ثابت است و فروع آن، بر حسب شرایط مختلف می

 امکان وجود فرهنگ واحد برای همه جوامع -2

اصدیل  ای مبتنی بر فطرت انسانی باشند، در این صدورت فرهندگرای ماهیت یگانهاگر جوامع دا

ا طبقداتی ای خواهدداشت و در غیر این صورت، فرهنگ ماهیت قومی، ملدّی یدانسانی نیز ماهیت یگانه

شدود. معنا مییبداشته و امری متکثرّ و ساخته عوامل تاریخی، قومی و جغرافیایی بوده و فرهنگ یگانه، 

م طرفددار هداش قائل به فطرت یگانه اسدت، بینیاسلام به حکم اینکه در جهان»نظر شهید مطهرّی، از 

 (.59، 1375)مطهرّی، انسان و ایمان،  «ایدئولوژی یگانه است و هم طرفدار فرهنگ یگانه

ه مبندای در بحث فرهنگ واحد نیز، نظیر بحث ایدئولوژی واحد برای جوامع، باید توجهّ داشت ک

هاست که توانمندی رشد جوامع را دارد و طبعاً بر حسدب های فطری همه انسانگ واحد، ویژگیفرهن

 کند.ها را متفاوت میشرایط جوامع، امور متغیرّی نیز وجود دارد که شکل و صورت فرهنگ

 امکان وجود جامعه جهانی واحد و در نتیجه، حکومت جهانی واحد -3

ظدر را از ن ث آینده جوامع است؛ مسلمّاً حتیّ اگدر جوامدعاز جمله نتایج مسأله ماهیت جامعه، بح

. انکار کدرد توانهای عر ضی بین جوامع مختلف را نمیماهیت یکسان در نظر بگیریم، اماّ وجود تفاوت

حدت شود که آیا زمانی خواهدرسید که جوامدع مختلدف، یگانده شدده و تاکنون این پرسش مطرح می

 حکومت جهانی واحدی قرار گیرند؟

پاسخ به این مسأله، وابسته است به مسأله ماهیت جامعه و چگونگی ارتباط روح جمعدی و روح 

فردی. از نظر شهید مطهرّی، از آنجا که روح جمعی حاکم بر حامعه، دارای فطرتی مسدانخ بدا فطدرت 

ّ است که جامعه انسانهمین فطرتِ تکامل»جوی افراد است، لذا طلب و حقیقتکمال  جوىِ روح جمع

-ها بدهکه تمام ش عبها و قبیلده -به سوى وحدت واقعّ و حقیقّ یعنّ به سوى جامعه جهانّ واحد  را

و  109، 1396)مطهرّی، جامعه و تاریخ در قرآن،  «دهدسوق مّ -صورت اعضاى یک اندام خواهند بود
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هدای امکدانی ارزشیافته است که در آن همه آینده جوامع انسانی، جامعه جهانی واحدِ تکامل»و ( 110

رسد و انسان به کمال حقیقی و سعادت واقعی خود و بالاخره به انسانیت اصدیل انسانیت به فعلیت می

(. در آیدات متعدددّی از قدرآن نیدز بده مسدئله 53، 1375)مطهرّی، جامعه و تاریخ،  «دخود خواهد رسی

طلب خدود جو و حقمالحکومت نهایی حق که بیانگر همان حرکتی است که جامعه به حکم فطرت ک

جامعده و  )مطهرّی، 1استدهد، اشاره شدهسمت غایت فطری و طبیعی خود انجام میو به کمک دین به

 (.110 ،1396تاریخ در قرآن، 

امعه جاساساً فلسفه مهدویت و حکومت واحد جهانی مهدی موعود، بر اساس قبول امکان تحققّ 

ود، تنوعّ تواند در ساختار خه حکومت جهانی واحد میجهانی واحد و حکومت جهانی واحد است. البتّ

ان ای به عنوهای منطقهتواند بخشواحد حکمرانی، می باشد؛ یعنی یک ساختارحکومت نیز در بر داشته

متکثدّر، از وحددت هددف و راهبدرد  هدایباشد، اماّ همه این حکومدتهای مجزاّ در بر داشتهحکومت

ت ندافی کثدر توانددن به وحدت برسند. به عبارت دیگر، این نظریهّ میبرخوردار باشند و در مسائل کلا

 ها در عین وحدتشان نباشد.حکومت

 جامعه علل تحولّ یا تکامل (4

اسدت، امدّا زنددگی چرا زندگی حیوانات )به ویژه حیوانات اجتماعی( در طول زمان تغییدری نکدرده

اند تا به این جدا های متعددّی را طی کردهورهها داست و انسانخوش تحولّات بسیاری شدهها دستانسان

است، قهراً به اند؟ از نظر شهید مطهرّی، منشأ تحولّات تاریخی که باعث تفاوت انسان از حیوان شدهرسیده

گردد؛ یعنی همان فطرت انسانی کده منشدأ ساختمان طبیعی و نوعی انسان و وجه تمایز او از حیوان باز می

جویی اسدت و در نتیجده، طلبی و حقیقتطلبی و افزوننوآوری، عدالت، آزادی، کمالگرایش او به ابتکار، 

خواهد به مرحله بالاتری دست یابدد؛ ای که باشد، گریزان است و دائم میانسان از محدودیت در هر ناحیه

ن و منطق ها از نظر قرآو همین مسأله منشأ تحولّات تاریخ و جامعه است )مطهرّی، انحطاط و ترقی تمدنّ

جوی خود، رو به کمال داشته و (. لذا جوامع انسانی نیز به پیروی از فطرت کمال35-33، 1397دیالکتیک، 

تحولّات جامعه و تاریخ نیز در مجموع رو به پیشرفت است. البتهّ این بدین معنا نیست که همه جوامدع در 

بلکه بدون شک جوامع، توقفّ، انحطاط یا کنند، هر شرایطی، همواره و بدون وقفه در جهت اعتلاء سیر می

های بعدی مورد بررسی قرار خواهد گرفت(؛ منظور این است حتیّ سقوط و زوال دارند )چنانچه در بخش

 
 .128، اعراف: 105، انبیاء: 5، قصّ: 132، طه: 9، صف: 33توبه:  1
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کنند و حوادث تصادفی، به روند کلیّ تکاملی که جوامع بشری در مجموع خود یک سیر متعالی را طی می

 (.226و  85، 1375ه و تاریخ، کنند )مطهرّی، جامعتاریخ خللی وارد نمی

جا این مطلب قابل طرح است که آیا با نظریهّ فطرت جامعه، ضرورت دارد همده جوامدع بده این

توانند بدر حسدب شدرایط جغرافیدایی و سدنن وحدت برسند و فرهنگ واحدی پیدا کنند یا جوامع می

ند. لذا ، یعنی وحدتی در کثرتی باشاشندهای اصلی مشترط بمختلف، شرایط متفاوتی داشته، اماّ در مؤلفّه

های مشترط جوامع اسدت و به سوی یک سازمان جهانی سوق یابند که مبنای آن سازمان جهانی، مؤلفّه

 آن جوامع فردیت خاص خود را نیز دارا هستند.

 علل انحطاط یا ترقیّ جامعه (5

لباً و یا همیشه در حول های کلیّ حاکم بر جوامع، غاتوان نتیجه گرفت که سنتّاز مباحث قبلی می

یدافتن فطدرت ( و هر عاملی که در جهدت فعلیدت219 ، 1375، جامعه و تاریخ، فطرت است )مطهرّی

باشد، در جهت تعالی و تکامل جامعه خواهدبود و هر عاملی که مانع فطرت باشد، باعدث انحطداط یدا 

امل را به عنوان عوامل اصلی تعالی گردد. شهید مطهرّی با استفاده از آیات قرآن، چهار عزوال جامعه می

 کنند:ها، مطرح میو ترقیّ و یا انحطاط و انهدام تمدنّ

 عدالتیعدالت یا بی -1

از جمله اصول مسلمّ اسلام، مسأله عدالت اجتماعی است. قرآن در آیات بسیاری، بر این مطلدب 

کندد ظلدم داند و بیان میمیتاکید نموده و عدل را حافظ و ضامن بقای اجتماع و ظلم را عامل فنای آن 

-رفدتن جامعده مدینه تنها باعث عقوبت اخروی شده، بلکه از جنبه دنیوی نیز منجر به تبداهی و ازبدین

 «ا لمْلُدْک یبقْدّ م دع  الکْفدْرِ و  لا یبقْدّ م دع  الظ لدْمِ»کند: . حدیث نبوی نیز همین مطلب را بیان می1گردد

 فررضتوان این دهد میظر شهید مطهرّی، این حدیث نشان می(. از ن366، 9ق، ج. 1382)مازندرانی، 

باشدد، ایدن را مطرح کرد که اگر مردمی مؤمن به خدا و موحدّ باشند، اماّ ظلم در میان ایشان رواج داشته

ظلم سبب انقراض ایشان خواهدشد و در مقابل، اگر مردمی نسبت به خداوند کافر باشدند امدّا عددالت 

باشد، این جامعه قابل بقاست، چرا که عدالت، اساس بقای جامعه است. البتدّه بایدد در میان ایشان رایج 

کنندد کده اساسداً از جهدت دانند و ثابدت مدیتوجهّ شود که ایشان ایمان را ریشه گرایش به عدالت می

عملی وجود عدالت بدون ایمان، ممکن نیست، چرا که ظلم و تعدیّ افراد به حقوق دیگران، ریشده در 

 
 40برای مثال: عنکبوت:  1
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تواند مانع ظلدم بشدر شدود، بده ویدژه در طلبی بشر دارد و نه علم و نه قانون، نمیویی و منفعتسودج

تواندد آزادی حقیقدی را محقدق سدازد، شرایطی که هیچ مانعی در برابر خود نبیند و تنها عاملی کده می

ن علدّت (. بندابراین ایمدا19و  18، 1378)مطهدّری، آزادی معندوی،  وجود ایمان و آزادی معنوی است

وجود عدالت، و عدالت عامل بقای جامعه است، عدالت تدأثیر مسدتقیم و ایمدان تدأثیر غیرمسدتقیم بدر 

کند، کفر تأثیر غیرمستقیم بر زوال جامعده طور که ظلم مستقیماً جامعه را خراب میجامعه دارد، و همان

ایدن رو اسدت کده در مقدام نظدر، باقی ماندن جامعه عادل اماّ کافر، از « فرض»دارد. لذا تاکید ایشان بر 

توان ملاط و معیار بقای جامعه را عدالت دانست و نه ایمدان، امدّا در مقدام عمدل، عددالت حقیقدی می

گردد )مطهرّی، انحطداط و ترقدی بدون ایمان ممکن نیست و نبود ایمان، منشأ فسق و ظلم و تعدیّ می

تدوان بده (. از جهت دیگدری نیدز مدی108و  86و  44، 1397ها از نظر قرآن و منطق دیالکتیک، تمدنّ

-ایمانی، بزرگترین ظلم است، چرا که درباره خداوندد کده متعدالیرابطه ایمان و عدالت توجهّ نمود: بی

 است.ترین موجود است، ظلم و ستم روا شده

ود زومداً وجدتوجه شود که منظور از جامعه عادلانه، وجود روابط عادلانه بین افراد اسدت و نده ل

، عده، عددالتاندد امدّا در بدنده جامکم عادل؛ به همین دلیل است که جوامعی که حاکم ظالمی داشتهحا

اندد دلی داشدتهاند و برعکس، جوامعی که حاکم عداصداقت، امانت، عفتّ و... جریان داشته، باقی مانده

نمونده بدارز  ه،اند. حکومت حضرت علدی)ع( بدر کوفداماّ در بدنه جامعه، ظلم رواج داشته، از بین رفته

ها از نظدر ن؛ مطهرّی، انحطاط و ترقی تمدد38ّ ،1382مطهرّی، نبرد حق و باطل، ای است )چنین مسأله

 (.66و  65، 1397قرآن و منطق دیالکتیک، 

توان نتیجه می« گرددای ظلم رواج یابد، آن جامعه هلاط میاگر در جامعه»از عکس نقیض گزاره 

اساساً در منطق قدرآن محدال «. استاست، بنابراین حق جریان داشتهشدهای هلاط ناگر جامعه»گرفت: 

گردد. پدس ای که اکثر مردم آن ظالم و فاسد و شریر باشند، باقی بماند و فوراً هلاط میاست که جامعه

ای دوام دارد، به این دلیل است که اکثریت مردم فاسد نیستند، بلکه اقلیّتی فاسد هستند که بده اگر جامعه

-اند؛ اماّ از آن جا که بروز و نمود باطل، بیش از حق است، چنین به نظر مدیتعبیر قرآن، کف روی آب

توان به محوری تشبیه کدرد رسد که فساد، بیش از حق وجود دارد. جریان حق و باطل در جامعه را می

یط خواهدبود. پس معنای افراط و تفرکه مرکز آن، نقطه تعادل است و گرایش به هر یک از دو طرف، به

گردد، بلکه جامعه در عدین بیمداری، بداقی صرف وجود باطل و فساد در جامعه، منجر به زوال آن نمی

 (.56و  34و  33، 1382)مطهرّی، نبرد حق و باطل،  خواهدبود
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 اتحّاد یا تفرقّ -2

طلب ماین ست. ااز دیگر عواملی که در تعالی و ترقیّ جوامع مؤثرّ است، اتحّاد و تفرقه در جامعه 

لهی( بیان اه ریسمان هم در قالب دستور خداوند به اتحّاد و پرهیز از تفرقه )بر مبنای ایمان و با تمسکّ ب

ز نظدر ل یافتندد. اواسطه تفرقّ و اختلافشان، زواهای تاریخی از اقوامی که بهشده و هم در قالب داستان

فرقه باعث اشند، این تها نیز بر حق باز سایر جنبهقرآن، در صورتی که در میان امتّ تفرقه افتد، حتیّ اگر 

ال و انحطاط است زو در جامعه، عامل (. لذا رواج اختلاف و تفرقه46گردد )انفال: از بین رفتن ایشان می

؛ 222و  221 ،1375، جامعده و تداریخ، )مطهرّی گرددی جامعه میبقا باعثو بر عکس، اتحّاد و اتفّاق 

 (.88و  51 ،1397ر قرآن و منطق دیالکتیک، ها از نظتمدنّ مطهرّی، انحطاط و ترقی

ال در اسدت؛ بدرای مثدلازم به ذکر است گاه در برخی موارد، وجود اختلاف در جامعه مدح شده

ز نظدر ا(. 227 ،1ج.  ق،1403)مجلسدی، « اخِتْلِافُ امُةتّ ر حمْ دةت»روایتی از پیامبر اکرم)ص( آمده است: 

 گر از حددیّرغم این که وجود اختلاف در جامعه، ایات بیانگر آن است که علیشهید مطهرّی، این روا

های فاوتتبیشتر شود عامل انحطاط است، اماّ وجود سطحی از اختلاف در جامعه یعنی وجود تنوعّ و 

در خدود  طور کهطبیعی، نه تنها مذموم نیست؛ بلکه امری ضروری و راز تکامل در طبیعت است؛ همان

صورت هد انسان، بشوند و اگر همه افراهرگز افراد یک نوع به نحو کاملاً متساوی آفریده نمی طبیعت نیز

تداد اففداق نمدیطور حتم تکاملی که در زنددگی بشدر رخ داده، اتّکاملاً مساوی به وجود آمده بودند، به

 (.54و  53 ،1397ر قرآن و منطق دیالکتیک، ها از نظ)مطهرّی، انحطاط و ترقی تمدنّ

ی از نکته قابل بحث در این جا این است که مطابق این نظریده، وحددت امدّت اسدلامی متعدال

ور و کشورهای مختلف اسلامی است. حال ممکن است گاه بین منافع ملیّ یا امنیت ملدّی یدک کشد

وحدت کشورهای اسلامی، تغایر باشد. اولویت کدام است؟ یعندی بحدث وحددت، امدر مقدول بده 

 تشکیک است.

 ا ترط امر به معروف و نهی از منکراجرا ی -3

سومین عامل ترقیّ یا انحطاط جوامع از نگاه قرآن، مسأله اجرا یا ترط امر بده معدروف و نهدی از 

ها را منکر است. گرچه وجود انحراف در جامعه، ضروری اختیار انسان است، اماّ وجود افرادی که نیکی

لفت و مبارزه نمایند ضرورت دارد. این مطلب هدم در ها و منکرات، مخادر جامعه رواج داده و با بدی

های تاریخی که علتّ ( و هم در قالب داستان104عمران: است )آلقالب دستورات اجتماعی مطرح شده

کند که اگر در میان ایشان گروهی هلاکت اقوام گذشته را ترط این واجب اجتماعی دانسته و تصریح می
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 ،1375، جامعه و تاریخ، )مطهرّی شدندکردند، به این عاقبت دچار نمیوجود داشتند که نهی از منکر می

 (.56-54 ،1397ر قرآن و منطق دیالکتیک، ها از نظ؛ مطهرّی، انحطاط و ترقی تمدن222ّ

بودن ترکیب جامعه است، یعنی بندا بدر وجدود ریشه بحث امر به معروف و نهی از منکر، حقیقی

د رنوشت افراجامعه نوعی همبستگی و اتصّال وجود دارد، در نتیجه سروح جمعی واحد، میان همه افراد 

ی که کارهدا در دنیا مشترط بوده و اعمال خوب نیکوکاران، در سعادت دیگران نیز مؤثرّ است، همچنان

گدر اع است که ادلیل همین سرنوشت مشترط افراد در اجتمگذارد، و بهبد بدکاران نیز در جامعه اثر می

، ص. 1371)مطهرّی، عدل الهی،  ناهی مرتکب شود، بر دیگران لازم است مانع او شوندکسی بخواهد گ

سمت جامعه هقدری فاسد گردد که بلایی را ب(. در غیر این صورت، اگر جناحی از جامعه، به197و  83

خواهدگرفت.  را در بر بکشاند، از آنجا که افراد اجتماع واقعاً به یکدیگر متصّل هستند، این بلا همه افراد

ی اسدت، ها اختصاصالبتهّ از آن جا که سرنوشت مشترط، مختّّ دنیا است و در عالم دیگر، سرنوشت

فرادی ا برای ابلا برای افراد فاسد، عذاب الهی است و ممکن است دامنه آن به جهان دیگر هم بکشد، امّ

ی، اسلام اهند بود )مطهرّکه شخصاً استحقاق عذاب ندارند، مصیبت و ابتلاست و در آخرت مأجور خو

 (.201-199، 1362و نیازهای زمان، 

 تقوا و پاکی یا فسق و فساد اخلاق -4

شداره بده آن ا عامل چهارم مؤثرّ در تعالی و ترقیّ یا انحطاط و انهدام جامعه که در آیات بسدیاری

ن ر قدرآن بیدااست، وجود تقوا و پاکی یا فسق و فساد اخلاقی است. این مطلب با تعابیر مختلفی دشده

 است، از جمله ظلم و فسق:شده

گدران معنای تجاوز فردی یا گروهی به حقدوق دیظلم در قرآن، اختصاص به ظلم اجتماعی به -

سدتعمال اگردد و غالب مدوارد ندارد، بلکه شامل ظلم یک فرد یا جامعه به نفس خود نیز می

ه غیر است بظلم به نفس و ظلم معنای دوم است که مفهومی اعم از ظلم در قرآن نیز، ناظر به

گدردد و شامل فسق و فجور و کارهای ضداخلاقی و هرگونه خروج از مسیر انسدانیت مدی

 (.223و  222، 1375)مطهرّی، جامعه و تاریخ، 

سدوره  16است. برای مثال آیه فسق در آیات متعددّی از قرآن، به عنوان عامل هلاکت مطرح کرده -

های ها اصول و ارزشکند هرگاه انسانی حاکم بر جوامع اقتضا میدهد سنتّ الهاسراء نشان می

های شخصی نموده و حدود انسانی را پشت سر گذاشته و تمام توجهّ خود را معطوف به لذتّ

اجتماعی و اخلاقی را حفظ نکنند، مستحقّ هلاکت و انحطاط و زوال خواهند شدد )مطهدّری، 
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 (.47و  46، 1397منطق دیالکتیک، ها از نظر قرآن و انحطاط و ترقی تمدنّ

د در از نظر شهید مطهرّی، اساساً بین احساسات عالی انسانی و احساسات پست شدهوانی موجدو

مین دلیل هگردد. به تر میشدن هر طرف، طرف دیگر ضعیفترانسان، ناسازگاری وجود دارد و با قوی

عندوان یدک  عه، اشاعه انواع فسادها بدههای دشمن برای از پا درآوردن یک جاماست که از جمله حربه

اط آن پدذیری و انحطدعامل تخدیرکننده برای تضعیف احساسات انسانی و ایمدانی و در نتیجده ضدربه

عده اسدت و جامعه است. در مقابل، در منطق قرآن وجود تقوا و پاکی و عفاف، عامل بقدا و تعدالی جام

اعی حقوق اجتم داند و تا زمانی که تعدیّ بهمی برخلاف دیدگاه غربی که حوزه اخلاق را محدود به فرد

یدز نانی فدردی های انسنباشد، امور غیراخلاقی در حوزه فردی مجاز است، اماّ در دیدگاه اسلامی، جنبه

-گر است، حتیّ اصالت داشته و  انسان باید از نظر فردی هم متعالی باشد و فساد اخلاقی فردی مجاز نی

ر قرآن و منطق ها از نظجتماعی نگردد )مطهرّی، انحطاط و ترقی تمدنّقوق امنجر به تجاوز به ح -فرضاً

 (.214و  213، 1362؛ مطهرّی، آینده انقلاب اسلامی ایران، 88و  51و  50 ،1397دیالکتیک، 

 وجود حیات و ممات برای جامعه (6
اجتماعی  توان برای جوامع، قائل به حیات و مماتاگر جامعه دارای روح جمعی حقیقی باشد، می

زمان تمدامی اعضدای جامعده . البته مشخّ است که منظور از حیات و ممات اجتماعی، مرگ هم1شد

نیست؛ بلکه حیات اجتماعی، غیر از حیات فردی است و ممکن است افدراد بمیرندد امدّا روح جمعدی 

روح جمعی،  جامعه زنده باشد، و یا ممکن است جامعه بمیرد در حالی که افراد آن جامعه زنده هستند.

نمایدد و اگدر عامل حفظ وحدت افراد یک جامعه است و از آن در مقابل هجوم بیگانگان محافظت می

باشد، باز هم آن ای بمیرد، حتیّ اگر از نظر کمیّ هم جمعیت آن جامعه افزایش یافتهروح جمعی جامعه

ایر جوامدع حدل جامعه در حقیقت، قابل بقدا و ادامده نیسدت و متلاشدی شدده و در روح جمعدی سد

رغم تهاجم عوامل بیرونی، بده حیدات باشد، جامعه علیخواهدگردید. اماّ اگر روح جمعی حیات داشته

خود ادامه خواهد داد. بنابراین، ریشه حیات یک جامعه، در حیات روح جمعی و فرهنگ حداکم بدر آن 

-اه خواهد مرد، اگر لحظهطور که اگر زمان مرگ یک نفر برسد، آن فرد خواه ناخوجامعه است، و همان

تدری بده او تر و قدویباشد و فرهنگ زندهای برسد که عمر فرهنگ یک جامعه و یا تمدنّ، به سر آمده

شده و آن جامعه از نظر کن کند، در حقیقت روح آن ملتّ از او گرفتههجوم آورده، و آن فرهنگ را ریشه

 
 34رجوع شود به اعراف:  1
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 (.94و  93 ،1397دیدگاه فلسفه تاریخ، از  است )مطهرّی، انقلاب اسلامیاجتماعی، دیگر مرده

ت آن دهنده حیامقاومت روح جمعی یک جامعه در برابر هجوم روح جمعی و فرهنگ بیگانه، نشان

-تدرا قدویجامعه بوده و تسلیم شدن، نشانه ممات جامعه است. به همین ترتیب، با بررسی روند ضعیف ی

ی و به تعالتوان تشخیّ داد که آیا یک جامعه ریشدن فرهنگ و ایدئولوژی یک جامعه در برابر دشمن، م

 (.95، 1397و ترقیّ دارد یا محکوم به مرگ است )مطهرّی، انقلاب اسلامی از دیدگاه فلسفه تاریخ، 

 حیات و ممات جامعه، ریشه در دو علتّ اصلی دارد:

ه زوال باشد، محکوم باگر روح جمعی و فرهنگ یک جامعه، ذاتاً فرهنگی موقتّ و منسوخ شده -

د شود، بای ای بمیرد، آن ملتّ مرده است و اگر بخواهد از نو زندهاست و وقتی فرهنگ جامعه

 روح و فرهنگ جدیدی پیدا کند.

کده روح  ایجامعه رو به انحطاط گذاشته و فاسد شود، از آن جا که یک فرهنگ تا انددازهاگر  -

شایسدتگی آن  ه آن جامعه دیگرارد، در نتیجباشد استعداد حیات دیک جامعه را تشکیل داده

ملتّ  ومیرد تواند حیات را در خودش نگه دارد و میفرهنگ و روح جمعی را نداشته و نمی

می از کندد )مطهدّری، انقدلاب اسدلادیگری جای او را گرفته و همان روح را از نو پیدا مدی

 (.109-107و  96، 1397دیدگاه فلسفه تاریخ، 

بیندی انها در هر حال محکوم به مرگ هستند، اماّ طبق جهدرهنگبرخی از مکاتب معتقدند همه ف

ه نگ جاوداناسلامی و بر مبنای نظریهّ فطرت که برای انسانیت اصالت قائل است، امکان وجود یک فره

، )مطهدّری دکه اصول و ارکان ثابتی داشته و فروع آن با مقتضیات زمان قابل انطبداق اسدت، وجدود دار

توان به ، می(، لذا با تشخیّ علل ممات یک جامعه108، 1397دگاه فلسفه تاریخ، انقلاب اسلامی از دی

باشدد، و در تهمانددن را داشای، استعداد جاوداندهاین نتیجه رسید که اگر فرهنگ و روح حاکم بر جامعه

رد اان وجود دعین حال خود آن جامعه نیز خود را از علل انحطاط و انهدام جوامع حفظ نماید، این امک

 که جامعه حیات جاودانه داشته باشد. 

 سنن حاکم بر رابطه جهان با جامعه (6

نن حداکم مسأله آخر که از جمله ابداعات شهید مطهرّی در مباحث فلسفه تاریخ است، ناظر به س

ی ا، مسدألهاسدتبر رابطه جهان با جامعه است. از نظر شهید مطهرّی، این مطلب که در قرآن بیان شدده

 اتر از سنن و قواعد حاکم بر جامعه است:متفاوت و فر

العمدل جامعده سنن حاکم بر جامعه، ناظر به چگونگی رابطه فرد با جامعه و چگونگی عکدس -
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نسبت به آن است؛ یعنی عملکرد فردی یا اجتماعی افراد، چه تدأثیری در سرنوشدت جامعده 

 خواهد داشت.

سبت بده العمل جهان نجهان و عکس اما سنن حاکم بر جهان، ناظر به چگونگی رابطه جامعه با -

طلدب مآن است؛ به این معنا که عملکرد جامعه، چه بازخوردی در جهان خواهد داشت. این 

د معندوی بعد»یدا « بعد الهی تداریخ»، «بعد جهانی تاریخ»در آثار شهید مطهرّی، تحت عنوان 

و  130، 1397است )مطهرّی، انقلاب اسلامی از دیددگاه فلسدفه تداریخ، مطرح شده« تاریخ

 (.58، 1397ها از نظر قرآن و منطق دیالکتیک، ؛ مطهرّی، انحطاط و ترقی تمدن131ّ

 

 چگونگی رابطه جهان با انسان و جامعه

اظر بده ندهای کلیّ حاکم بر جوامع، غالبداً و یدا همیشده های قبل به دست آمد که سنتّدر بخش

یز مطابقت نرابطه جهان با انسان و جامعه را فطرت است. شهید مطهرّی عامل اصلی مؤثرّ در چگونگی 

و  فطدرت و حدق دانند؛ به این معنا که اگر انسان و یا جامعه بشدری در راهیا عدم مطابقت با فطرت می

ین اماید، در نهماهنگی با نظام عالم که بر حق استوار است، حرکت نموده و خود را با نظام حق منطبق 

 ، برای بشدرکند. اماّ چگونگی فرایند این حمایتصالح وی منطبق میصورت نظام عالم هم خود را با م

بده  العمل جهدان نسدبتتوانند درباره وجود یا عدم وجود عکسمشخّّ نیست و مکاتب فلسفی نمی

ها از قدی تمددنّتوانند آن را نفی کنند )مطهرّی، انحطاط و ترطور که نمیانسان، توضیحی بدهند، همان

 (.128و  58-57 ،1397الکتیک، ن و منطق دینظر قرآ

 بینی مادیّ کهبینی الهی است؛ یعنی بر خلاف جهانالعمل جهان، منحصر به جهاناعتقاد به عکس

بینی دانند، از نظر جهانرا منحصر در ماده می مؤثرّ در اجل و روزی و سلامت و خوشبختیهمه عوامل 

 ه و باشدعورد، چرا که جهان یک واحدد زنددثرّنمؤالهی، علل و عوامل روحی و معنوی نیز در این امور 

 ندگی خود فردهایی از جهان که احیاناً در دوره حیات و زالعملبا عکساست و اعمال خوب و بد بشر، 

 (.86 ،1373، انسان و سرنوشت، )مطهرّی ، مواجه خواهدبودرسدبه او می

با اصول فلسفی مثدل اصدل  العملی از طرف جهانبه عقیده شهید مطهرّی، اصل وجود چنین عکس

علیّت عمومی یا عمومیت قضا و قدر تنافی ندارد، بلکه ناظر به این اصل است که عوامل مؤثرّ در جهان که 

روند، منحصر بده امدور مدادیّ مجموعاً علل و اسباب عالم را تشکیل داده و مظاهر قضا و قدر به شمار می

سباب، اعمّ از علل مدادیّ و معندوی اسدت و یدک سلسدله نیستند، بلکه نظام کلیّ عالم و مجموع علل و ا

های غیرمادیّ و امور معنوی نیز وجود دارند که جزء عوامل مؤثرّ در جهان بوده و در تغییر و تبدیل حساب
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العمل جهان یا وقوع معجزه(، علل و اسباب معندوی، سرنوشت مؤثرّ هستند و در مواردی )از جمله عکس

 (.92،  1373)مطهرّی، انسان و سرنوشت،  دهندالشعّاع قرار میحتعلل و اسباب مادیّ را ت

جهان نسبت به انسدان آن اظهدار  العملتوان درباره چگونگی عکساز آنجا که به روش فلسفی نمی

ه قرآن مراجعه ب والعمل جهان، بهترین راه استفاده از روش نقلی نظر کرد، بنابراین برای بررسی نحوه عکس

 ه و تقدوا والعمل عالم نسبت به آن رابطه وجود داشدتقرآن، میان صلاح عمومی بشر و عکساست. از نظر 

ابدل، اگدر (، و در مق96شود برکات معنوی و مادیّ شامل حالشدان شدود )اعدراف: ایمان جامعه، باعث می

: نکبدوتالعمل شدید طبیعت مواجه خواهند شدد )عمردمی واقعاً در فساد و معصیت غرق شوند، با عکس

رآن، (. از نظدر قد59و  58، 1397ها از نظر قرآن و منطدق دیالکتیدک، ( )مطهرّی، انحطاط و ترقی تمدن40ّ

ر رده و اجدجهان به حقّ و عدالت برپاست و از کسانی که به حمایت از حقّ و عدالت برخیزند، حمایت ک

 (.96،  1373وشت، )مطهرّی، انسان و سرن (38و حج:  7کند )محمد: و پاداش ایشان را ضایع نمی

-رفتدار العمل جهان نسبت به انسان، تنها در مقیاس اجتماعی نیست بلکه شامل واکنش بدهعکس

توبده و  گردد و طبق آیات و روایات اسدلامی، طاعدت و گنداه، عددل و ظلدم،های فردی انسان نیز می

سدان عدم از حیدوان و اندری، نیکوکاری و بدکاری، صدقه و احسان، دعا و نفرین، ایذاء سدایرین اپرده

نسدان ا)مطهدّری،  و... همگی در سرنوشت بشر از نظر طول عمر و سلامت و وسعت رزق مؤثرّ هستند

-بینی الهی، بدرخلاف جهدانالعمل جهان در جهانساساً اعتقاد به عکس(. ا88-86 ،1373وشت، و سرن

-ثیر خدارقخواهددگرفت، تدأ اندازه تلاش و مجاهدت خود نتیجدهبینی مادیّ که در آن، هرکس تنها به

را در عمدل  گرفتن از تلاش و کدار داشدته و اوای در ایجاد امید و نشاط فعاّلیت و اعتماد به نتیجهالعاده

شدده کده بده کندد، زیدرا جهدان طدوری ساختهتر و به نتیجه کار امیدوارتر میو فعاّلیت صحیح مطمئن

 دها هدزارصدخود فداکاری نمایند، برخاسدته و  حمایت از اهل حق و حقیقت که در راه عقیده و ایمان

هدّری، فتداد )مطبرابر نیرویی که فرد و جامعه در راه هدف خود صرف کرده، به یاری او به کار خواهد ا

 (.99-95، 1373انسان و سرنوشت، 

المللدی اسدت. از آن از نتایج این بحث، مسئولیت داشتن جوامع نسبت به یکدیگر در صدحنه بین

تواند در سرنوشت سایر جوامع تأثیر بگذارد؛ ها از حق میزیست جوامع و قرب و بعد آن جهت که نوع

ای، صرفاً بر آن ملتّ تأثیر ندارد، بلکه عامل انحطاط جهانی نیز هسدت. عدالتی در جامعهمثلاً ظلم و بی

 ء جذاّب این فیلسوف است.سرنوشت بودن ملل، از آرانظریهّ هم
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 نتیجه گیری

ی، از میان نظرات گوناگون راجع به علت گرایش انسان بده زنددگی اجتمداعی، آن را شهید مطهرّ

دانند و معتقدند ترکیب جامعه، مرکبّ حقیقی طبیعدی بده خصوصدی ناشی از ذات و طبیعت انسان می

است که در عین آن که مجموعاً دارای وجود و شخصیت و طبیعت واحدی است، اماّ اجزا نیز همچنان 

ی خود را حفظ کرده و در عین اثرپذیری، اثرگذارند. اماّ حقیقدی بدودن ترکیدب جامعده و استقلال نسب

معنای پذیرش جبر اجتماعی نیست، بلکه بر مبنای وجود فطدرت، وجود روح جمعی حاکم بر افراد، به

نشدان افراد در برابر جامعه از نوعی آزادی و اختیار برخوردارند. آیات قرآن نیز مؤیدّ ایدن نظدر بدوده و 

دهد که قرآن برای جامعه، قائل به وجود و شخصیت مجزاّیی اسدت. وجدود شخصدیت و طبیعدت می

 واحد برای جامعه، نتایج مهمیّ در پی خواهدداشت، نظیر: 

 وجود فطرت برای جامعه -

 وجود قوانین و سنن مخصوص حاکم بر جامعه -

 علل تحولّ یا تکامل جامعه -

 علل انحطاط یا ترقیّ جامعه -

 ت و ممات برای جامعهوجود حیا -

 سنن حاکم بر رابطه جهان با جامعه. -
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